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 چکیده

در جایی که صدور حکم از سوی قاضی، خطا باشد، فقیهان امامیه در خصوص مسؤولیت قاضی، 

ه از آنجا که منشأ خطای قاضی متفاوت است، حکم بنظر دارند. المال یا عدم ضمان، اختلافمسؤولیت بیت

بدین گونه که قاضی ها یکسان نیست. اگر منشأ خطا، فسق بینه باشد؛ مسؤولیت یا عدم آن در همه حالت

بودن بینه شود، چهار نظریه ارائه شده و نظر برگزیده، ضمان پس از شهادت و صدور حکم، متوجه فاسق

المال با استناد به قاعده احترام خون مسلمان است. همچنین اگر منشأ خطا، قصور قاضی در موضوع یا بیت

خلاف جایی که قاضی در حکم قصور کند که برالمال ضامن خواهد بود، د، بیتتطبیق حکم بر موضوع باش

اند. خطای جلاد مشهور فقهای امامیه حکم ضمان را به غیر محکوم علیه نیز تعمیم داده خود او ضامن است.

در اجرای حکم قاضی نیز اگر به واسطه خطای قاضی باشد، همانند خطای خود قاضی است. در دعاوی مالی 

، اگر و در صورت تلف عین گرددقی باشد، به صاحب اصلی مسترد میبا تحقق خطا در صورتی که عین با

لف است وگرنه ضمان به أقبل از قبض محکوم علیه، عین به دست قاضی نرسیده باشد، ضمان بر عهده ت

 ها خواهد بود.سطه تعاقب ایدی بر عهده هر دو آنوا

.المالتخطای قاضی،  جرح بینه، قصور قاضی، ضمان، بی :هاکلید واژه         
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 طرح مسأله -1

هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضى در » قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: 171اصل بر اساس 

تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادى یا معنوى متوجه کسى شود، در صورت موضوع یا در حکم یا در 

ى دولت جبران  تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامى ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله

المال در فقه امامیه یکی از مواردی که دیه از بیت«. شود ى حیثیت مى ال از متهم اعادهشود و در هر ح مى

ر اساس منابع فقهی، مراد از می شود، خطای قاضی در حکم منجر به قتل یا آسیب جسمانی است. بپرداخت 

آورد. حال اگر خطایی صورت گرفت که مناسب با موازین شرعی حکم را بدست می ، قاضی عادل استقاضی

موارد،   یکی از آن ، کهالمال برای مصالح مسلمین آماده شده است نماید؛ زیرا بیت المال آن را جبران می بیت

 ،1405 )گلپایگانى، شتباه و ضرر ترک نکندقاضی است تا اینکه وی قضاوت را برای ترس از ا خطای جبران

بدیهی  است. مورد نیازاقسام آن نیز (. علاوه بر لزوم بررسی مستندات فقهی این حکم، گستره خطا و 450

بینی شده است های در آمدی که برای آن پیشراهالمال از ست که بحث حاضر مربوط به جایی است که بیتا

 دهد.ها را میکفاف پرداخت هزینه

 

 مستندات فقهی -2

این حکم در حقیقت مرکب از دو حکم است که یکی رفع ضمان از قاضی و دیگری پرداخت دیه از 

 المال هر کدام مستند مجزایی دارند.بیت

 

 مستند رفع ضمان از قاضی -2-1

ما علَىَ »ضمان از قاضی به قاعده احسان تمسک نموده اند. مبنای قرآنی این قاعده، آیه فقها برای رفع 

ای مستحکم قرار است. این آیه به صورت کنایی محسنین را در یک قلعه (91 ،)التوبه« المُْحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ

احسان در مسائل مختلف  قاعده(. 362، 9 ، 1407 )طباطبایی، داده که تعقیب جزایی راهی به سوی او ندارد

 ،1387 ،)فخر المحققین« فلا ضمان على المحسن »فقهی کاربرد داشته فقها آن را با تعابیر متنوعی مانند: 

 اند.یاد نموده« عدم ضمان المحسن یهقاعد»یا  (295، 10  تا،بیعاملى،  ؛663 ،4 

تن وی در فرض عدم تقصیر، دانس فقها در استنباط خود، قاضی را فردی محسن می دانند که ضامن

این راه نیز طبق راه به سوی او به معنای ضمان او در نتیجه تسلط بر اوست. راهی به سوی وی خواهد بود. 
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مندشدن آنها را احسان هسود رسانی به دیگران جهت بهر (.66تا، )تبریزی، بی آیه شریفه نفی شده است

ر از دیگران رسانی ملاک نیست بلکه دفع ضربه نظر برخی دیگر تنها سود .(279 ،5 ،اتبی طوسی،شیخ گویند)

( از آنجا که قضاوت امر مشروعی است 268 ،2، 1418)طاهری،  ف احسان لحاظ گرددینیز می تواند در تعر

ب دفع ضرر هرج و مرج از جامعه که سود و منفعت آن، فصل خصومت و  ایجاد نظم در جامعه است و موج

 ابر این می توان قضاوت را مصداق احسان دانست. شود، بنمی

بدون شک ضامن دانستن قاضی، مصداقی از سبیل بوده است و در این زمینه اختلافی بین فقها دیده 

 (.11، 4، 1419 )بجنوردی، نشد

دارد  منفعت و ضرر به دو قسم شخصی و نوعی تقسیم می شود. قضاوت نفع نوعیرسد که به نظر می

ولی قضاوتی که در آن خطا رخ داده است؛ ضرر شخصی نسبت به آن محکوم دارد. پس نفع نوعی با ضرر 

شخصی تزاحم دارد. با این اوصاف، برخی، احسان را صرف جلب منفعت می دانند که در این صورت قضاوت 

رفی نموده است و یا دفع ضرر مع خطا، مشمول قاعده مذکور می شود. اما طبق نظری که احسان را صرفاً

نظری که آن را اعم از دفع ضرر و جلب منفعت توصیف می نماید؛ این تزاحم موجب عدم استناد به این 

 (.477 ،2  ،1417)حسینی مراغی،  قاعده در فرض خطای قضاوت خواهد شد

از آنجایی که اطلاق محسن به چنین قاضی خطاکاری مشکوک است، بنابراین نمی توان به عمومیت 

-ه در سیاق نفی )سبیل( استفاده میالمحسنین( و نکرکه از جمع محلیّ به الف و لام ) موجود در آیه شریفه

اشکال در لم باشد و احسان وی مسولی اگر در احسانِ چنین قاضی است.  ،زیرا اشکال شود، تمسک نمود؛

اگر مسلک شارع یا سیره نیز  شددانسته میمصداق قاعده ، چنین قضاوتی ،از راه عمومیتود، نفی سبیل ب

که مصالح و مفاسد عمومی همواره بر مصالح و مفاسد شخصی مقدم  اندبه این نتیجه رسشخص را عقلاییه 

 نفع عمومی را بر ضرر شخصی مقدم دانسته و قاضی مصداقی از محسن ،در این تزاحممی توان هستند؛ 

اما این دو حالت صرف فرض بوده و فاقد دلیل  شود.که مشمول رفع ضمان در قاعده مذکور میخواهد بود 

توان به عمومیت آیه شریفه تمسک نمود و قاعده احسان را مستند رفع عقلی یا نقلی هستند پس نمی

 کار دانست.ضی خطاولیت قاؤمس

با این . رسددانند موجه تر به نظر مینمی محسن فعلیرا در این مورد خاص، قاضی لذا عقیده کسانی که 

پس متلف ضامن  حاصل از اتلاف؛که حاصل از تلف باشد نه از محسن ساقط گردیده است  یضمانه بیان ک

(. شاید به خاطر همین اشکالات برخی 67 ،تا)تبریزی، بی است گرچه مباشر نبوده و اراده احسان داشته باشد
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 اندقاضی گردیده مطلقچون ابوصلاح حلبی خطای قاضی را مشمول قاعده احسان ندانسته و قائل به ضمان 

 .(448، 1403)ابو الصلاح حلبى،

 

 مستند ضمان بیت المال -2-2

المال در فرض خطای قاضی به یک روایت و دلیل اجماع از سوی فقیهان برای ضامن دانستن بیت

 .استناد شده است

 روایت منقول از امیرالمؤمنین )ع( .1

خطای قاضی روایتی است که از امام باقر )ع( نقل اولین و مهمترین مستند مسئولیت بیت المال در برابر 

امام  :قَضىَ أَمِیرُ المُْؤْمِنِینَ )ع( أَنَّ ماَ أخَْطَأَتِ الْقُضَاةُ فیِ دمٍَ أوَْ قَطعٍْ فَعَلىَ بَیتِْ مَالِ المُْسْلمِِینَ»شده است: 

ریدن دست سارق( اشتباه علی)ع( قضاوت فرمودند که آنچه را داوران در قصاص )ریختن خون( یا قطع )مثل ب

 («. 354، 7  ،1407المال است)کلینی، یتباش با  کنند جریمه

 )کشیّ، ها یونس ابن یعقوب فطحی مذهب وجود داردنویان، همگی ثقه هستند؛ در میان آدر سلسله را

همچنین (. 385)همان،  ی امام رضا )ع( تجهیز شده است(. وی در مدینه از دنیا رفته و بوسیله345 ،1390

علامه حلی نیز در کتاب رجالی خود . (388؛ 387؛ 386)همان  اقوالی مبنی بر صحت اعتقادات وی وجود دارد

رسد این روایت قابل پذیرش باشد؛ زیرا در (. به نظر می185 ،1381 ،)علامه حلی وی را توثیق نموده است

(. البته ایشان نیز 556 ،1390)کشىّ، سلسله راویان ابن فضال که خود از اصحاب اجماع است، وجود دارد

 .(441و  114، 1383 )ابن داوودحلىّ، اندفطحی مذهب بوده، ولی قبل از مرگ به مذهب امامیه رجوع نموده

مرسل محسوب  ،روایت دیگری به همین مضمون از اصبغ بن نباته نقل گردیده است که از حیث سند

 صدوق نیز آن را در کتاب من لایحضر الفقیه آورده است(. شیخ  237، 10 ،1406 )علامه مجلسی، شودمی

آورده است،  من لایحضره الفقیهدر مورد احادیث مرسلی که شیخ صدوق در کتاب  (.7، 3  ،1413)ابن بابویه، 

دهند. زیرا  اربعه برتری می باید گفت که بسیاری از فقها، این احادیث را بر احادیث نقل شده در دیگر کتب

ی ضبط و حفظ بالایی برخوردار بوده است. به علاوه، وی احادیثی را که از نظر خود وی از قوهّمعتقدند که 

داده را در این کتاب جمع کرده است. بنابراین گفته شده که مراسیل  پنداشته و با آنها فتوا می   صحیح می

(. تا جایی که برخی  بر این باورند که 300 ،2، 1363 العلوم،بحر) وی، در نهایت حجیتّ و اعتبار هستند
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به بحث از سند روایات نقل شده در این کتاب نیست؛ زیرا وی احادیث خود را از کتب معروف جمع   لزومی

 .  (387-386، 1414)سبحانی،  آوری کرده است

 :ته در دلالت حدیث قابل توجه استاما دو نک

و قتل است و بحثی از موارد مالی مطرح نیست ولی در روایت بیان شده بحث از قطع نکته اول اینکه 

 اند.فقهای امامیه فرقی بین مسائل کیفری و غیر کیفری قائل نشده

 المال برای مصالح مسلمینشاید بتوان حکمت این حکم را چنین معرفی نمود که بیتنکته دوم اینکه  

-دی این منصب را به خود نمیرأت تصاست و اگر قائل به ضمان قاضی در صورت خطا بشویم هیچ کس ج

 .(40، 12  ،1403 )اردبیلى، شوددهد؛ پس قضاوت که از مهمترین مصالح مسلمین است تعطیل می

 . اجماع2

طبق ادعای برخی از فقها، این حکم در نص و فتوا مخالفی ندارد. پس اگر ثابت شود که قطع یا قتلی در 

(. البته این اجماع 79 ،40  ،1404 المال است)نجفى، از بیتداخت دیه اثر خطای قاضی بوده است، لازمه آن پر

علاوه بر اینکه مدرکی است مخالف نیز دارد. برخی از فقها مانند ابن ادریس حلی قائل به عدم ضمان بیت 

المال در مقابل خطای قاضی گردیده اند. شاید علت این فتوا، عدم پذیرش روایت بالا به دلیل واحد بودن و 

 .( 479، 3 ، 1410)ابن ادریس،  ر این دسته از روایات در نزد ایشان باشدعدم اعتبا

اند. ابوصلاح حلبی ضمان را بر عهده شخص قاضی المال گردیدهبنابراین برخی قائل به عدم ضمان بیت

داند. به عقیده وی قاضی محسن است المال نمیمی داند. ابن ادریس حلی نیز ضمان را بر عهده قاضی و بیت

 دلیلی برای اشتغال ذمه بیت المال وجود ندارد. و

 گستره و منشأ خطا -3

. و محدود به برخی از خطاهای قاضی نیست شود به نظر می رسد که این حکم هر خطایی را شامل می

از آنجایی که  شود.فهمیده می ،طع به صورت نکره در روایتِ مذکورمای موصوله یا بیان دَم یا قاین مطلب از 

 شدن، می توانیم به عموم روایت تمسک کنیم.در زمان شک در شاملد؛ نرسان شمول را میاین الفاظ 

خطا جرح بینه است و گاهی قصور  أاما خطای قاضی از لحاظ منشأ خطا به دو قسم است: گاهی منش     

 شود:خودِ قاضی موجب خطا شده که به تفصیل بیان می

 جرح بینه -3-1

 منشاء خطای قاضی جرح بینه باشد یعنی بعد از صدور حکم فسق بینه روشن گردد که در این حالت اگر
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 دو احتمال وجود دارد. 

شود؛ زیرا امکان دارد فسق قبل یا بعد از شهادت باشد،  . اگر تاریخ فسق معلوم نباشد، حکم نقض نمی1

 (. 250 ،8  ،1387)طوسى،  توان حکمی را با امر محتمل شکست پس نمی

اگر تاریخ فسق معلوم بوده که در آن دو حالت متصور است: گاهی فسق بعد از ادای شهادت و قبل از .2

توان حکم را شکست؛ چون معیار صحت شهادت، وجود ملکه  حکم روی داده است. در این صورت نمی

 (.223، 1  تا،بیشهید اول، ) عدالت زمان شهادت است

شود؛ چون عدالت شرط  شهادت باشددر این صورت حکم شکسته میو گاهی فسق معلوم و قبل از 

 (.184 ،1405گلپایگانى، )1واقعی برای شهادت است نه شرط ظاهری آن

 

 بررسی اقوال فقها -3-1-1

احتمال اول و حالت اول از احتمال دوم یعنی زمانی که تاریخ معلوم ولی بعد از شهادت باشد، این دو 

نیستند. اما در حالت دوم از احتمال دوم یعنی جایی که تاریخ فسق معلوم و قبل حالت مصداق خطای قاضی 

شود، اگر حکم منجر به قتل یا قطع باشد و اجرا شده باشد، در این  شهادت باشد؛ در اینجا حکم نقض می

کسانی که ). مزکیَین 2. حاکم 1کننده دیه چهار نظر وجود دارد: صورت چنین تلفی دیه دارد. در مورد پرداخت

 . مباشر قتل )امام یا ولی دم(4المال  . بیت3اند( به عدالت شهود نزد قاضی شهادت داده

فرق نظر اول و نظر چهارم در اینست که در نظر اول ضامن حاکم است ولو مباشر نباشد و ولی دم 

نجام داده ولی در قصاص را انجام داده باشد زیرا ولی دم گرچه مباشر بوده مستند به حکم حاکم قصاص را ا

ول دیه ؤنظر چهارم مباشرت علت حکم ضمان است و کسی که مباشر بوده )چه حاکم و چه ولی دم( مس

 .باشدمی

از بین اهل سنت هم،  .( 458، 2 ، 1418)سبحانى،  از بین چهار نظر فوق، نظر دوم در امامیه قائل ندارد

 (.130 ،12تا، بی؛ ابن قدامه، 150 ،12تا، ، بیه)ابن قدام ابوحنیفه قائل به این نظر است

                                                 
. فرق بین شرط ظاهری و واقعی نیز در همین است که اگر چیزی شرط ظاهریِ عمل باشد بعد از علم به فقدان آن، عمل صحیح است ولی 1

حدث که شرط واقعی نماز است و طهارت از خبث که شرط اگر شرط واقعی باشد بعد از علم به فقدان، عمل مخدوش است. مانند طهارت از 
ولی اگر متوجه خللی در وضوی . باشد. لذا اگر کسی بعد از نماز متوجه نجاستی در بدن یا لباس خود شود نمازش صحیح استظاهری آن می

 خود شود مکلف به اعاده است.
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؛ 448، 1403الصلاح حلبى، )ابو نظر اول، نظر برخی از فقها از جمله شیخ در کتاب فقه تفریعی خود است

(. ایشان فرقی میان زمانی که حاکم امکان قصاص را برای اولیای مقتول 250و 249 ،8 ، 1387 طوسى،

گوید دیه بر  اند. در پایان مینماید، قائل نشده امر به قصاص می ،، یا زمانی که خود حاکماست فراهم نموده

و  حاکمی عاقلهگروهی  عهده حاکم است اما در اینکه قاضی این دیه را از کجا بدهد بین فقها اختلاف است.

 قول دوم را ( که شیخبه نقل از ابن جنید 561 ،1410 )طبرسى، اندرا ضامن دانستهالمال  بیت دیگر گروه

 المال پرداخت نماید. به عبارت دیگر حاکم باید دیه را از بیت ده است.پسندی

المال از بیت )دیه مستقیماً با نظریه سومالمال دهد( )حاکم دیه را از بیتلازم به ذکر است فرق این نظر 

المال بپردازد. تواند از بیتدر وساطت حاکم است. در اینجا ضمان بر عهده حاکم است ولی می پرداخت شود(

 المال در پرداختعدم کفایت بیتصورت المال است. ثمره این تفاوت در در نظریه سوم ضمان بر عهده بیت

اگر بر عهده حاکم است و  ولیت پرداخت دیهؤمس شود؛ که اگر حاکم را واسطه در ضمان بدانیم ظاهر می دیه

 شود.رأساً ساقط می اخت دیهولیت پردؤمس المال بدانیمضمان را مستقیما بر عهده بیت

؛ 289، 6 ، 1407 )طوسى، نظر سوم، نظر مشهور فقها از جمله شیخ در کتاب قفه تطبیقی خود است

 ،3  ،1416 عمیدى، ؛510، 3  ،1413 علامه حلىّ، ؛347 ،5 ، 1420علامه حلىّ،  ؛546 ،8  ،1413 علامه حلىّ،

 اند. در مستند این حکم روایتی که سابقاً ذکر شد را بیان نموده ؛(379 ،10  ،1416فاضل هندى،  ؛567

 

 نقد و بررسی -3-1-2

الصواب  . چون خطا در لغت به معنی نقضدانستفسق شهود، مصداقی از خطای قاضی از آنجا که 

(. از 65 ،1  ،1414)ابن منظور،  اند معنا نموده (. گروهی دیگر آن را به ضد الصواب47 ،1  ،1410 است)جوهرى،

یقال أَصابَ فلانٌ الصوابَ فأخَطأَ الجواب؛ معناه أَنه قَصَدَ قَصْدَ الصوابِ و أَراده، »قول اصمعی نقل شده است:

ست نمود، رجهت انجام کار د ،اقدام ،شود که فلانی وقتی گفته می :دِ الخطأَ و لم یُصبِْفأخَْطَأَ مُرادَه، و لم یعَمِْ

معناست که قصد درستی داشت و آن درست را اراده نمود، اما در مرادش به خطا  اما در پاسخ خطا کرد، به این

 .(«535، 1  ،1414ابن منظور، ) رفت، ولی قصد خطا نداشت و کار درست را انجام نداد

شود. برخی  میعمد معنی جام کار درست، خطا به اشتباه غیرطبق این تعریف، با وجود قصد شخص به ان

(. به هر حال در این مورد، 44 ،2  ،تابی )ابن اثیر جزرى، اند را در مقابل عمد قرار دادهلغت دانان نیز، خطا 
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شد حکم به درستی صادر می شد. اما  اشتباهی از قاضی در صدور حکم سر نزده است. اگر بینه جرح نمی

 توان خطا را به قاضی منتسب کرد. اکنون با جرح بینه نمی

رسول  ی جرح و تعدیل شهود بوسیله یدرباره طریقه  (ع)منین علی ؤالمامیر اما در روایتی که از امام

شود که جرح و تعدیل وظیفه و  چنین استنباط می .( 240، 27 ، 1409حر عاملی، نقل شده است) (ص)خدا 

وقتی عدالت یا فسق شاهدی برایش معلوم نبود از  ول خدا )ص(تکلیف قاضی است؛ زیرا طبق این روایت رس

داد که نام مدعی و مدعی علیه و شهود و  فرمود و بعد دستور می قبیله و کسب و منزل شهود سوال می

داد تا هر کدام  شهادت آنها در دونسخه تنظیم شود و هر یک را به دست یکی از اصحاب خاص خود می

گی شهود تحقیق کنند. اگر نتیجه تحقیقات آنها دال بر عدالت و فضیلت بروند و پنهان از دیگری در محل زند

شهود بود حضرت آن گروهی که شهادت به عدالت این دو شاهد را داده بودند همراه با خود دو شاهد حاضر 

دادند. کردند. حضرت مطابق شهادت شهود حکم مییید میأفرمود و اگر آن گروه عدالت این شهود را ت می

ر نتیجه تحقیقات دال بر بدی شهود بود حضرت بعد از حاضر شدن گروهی که شهادت بر بدی این ولی اگ

 نمودند. و اثبات بدی آنها( شهادت آنها را رد میاند همراه با خود شهود )ود دادهشه

توان مصداق خطای حال که تعدیل و جرح شهود وظیفه و تکلیف قاضی است پس جرح شهود را می

 المال دانست.ولیت پرداخت دیه را بر عهده بیتؤبه این دلیل مس قاضی دانست و

المال در صورتی که قاضی مستند به شهادت گروهی، حکم حکم به پرداخت دیه از بیتدر هر صورت 

قتل یا قطع را صادر نماید و بعد از آن فسق شهود ظاهر شود؛ حکم نیکویی است که فتوای فقها آن را تأیید 

و به  خواهند بودمشمول روایتِ اشاره شده  ،قلمداد گردندجزء خطای قاضی  شاهداناگر جرح کند. اما  می

 ؛قاضی دانسته نشونداز مصادیق خطای  المال است. ولی اگر جرح شهودتاستناد این روایت دیه بر عهده بی

توان دیگران را  را نمیالمال است؛ زی ، دیه مقتول بر عهده بیت1ی احترام خون مسلمانبه استناد قاعده صرفاً

 محکوم به دیه نمود.

ثمره این اختلاف در آن زمان است که مشهود علیه مسلمان نباشد و فسق شهود معلوم گردد. اگر مستند 

توان چیزی را  نمیالمال است. اما اگر مستند آن را قاعده مذکور بدانیم،  ی بیتبر عهده حکم، روایت باشد، دیه

 شود. مقتول غیر مسلمان یا ولی وی داد؛ زیرا این قاعده تنها شامل مسلمین میالمال به  از بیت

                                                 
مسلم لا یبطل(که طبق این قاعده اگر مسلمانی کشته شود )نه بمیرد( و ست با عبارت ) دم الامراء الا مستند این قاعده روایات متعددی1.

 المال موظف به پرداخت دیه وی است.نتوان مرگ او را به شخص یا اشخاصی مستند نمود نباید خون او پایمال شده و بیت
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 قصور قاضی -3-2

مراد از قصور قاضی، صرف کوتاهی نیست؛ بلکه کوتاهی بدون عمد را قصور گویند. کوتاهی عمدی را 

متصور گناهی شود، سه حالت تقصیر گویند. در صورت کوتاهی عمدی که منجر به صدور حکم قصاص بی

 است:

داند حق با آنها  ی مقتول( ظالم و مباشر نیست. ظالم به این معنا که نمی: محکوم له )ورثهحالت اول      

 نیست. در این صورت محکوم علیه )ورثه فرد بیگناهی که قصاص گردیده( حق قصاصِ قاضی را دارد. 

 ضمان بر عهده محکوم له است.  حالت دوم: محکوم له هم ظالم است هم مباشر. در این صورت       

حالت سوم : محکوم له ظالم است، ولی مباشر نیست. در این صورت محکوم علیه یا ولی وی بین قصاصِ 

 .(69 ،25  ،1412)روحانى،  قاضی و محکوم له مخیر است

 حکم.  شود: قصور قاضی در تشخیص موضوع و قصور قاضی در تعیین قصور به دو دسته تقسیم میاما       

از روایات استفاده می شود که توجه به جوانب مختلف  :الف( قصور قاضی در تشخیص موضوع

(. 132 ،4 ، 1406)محقق داماد،  موضوعِ قضاوت و اوضاع و احوال ارتکاب جرم از وظایف مسلم قاضی است

المال را مشروط به عدم تفریط قاضی  برای نمونه برخی از فقها در باب ظهور فسق شهود، پرداخت دیه از بیت

در حالی که تبین عدالت شهود، از اموریست که  .(546 ،8  ،1413 اند)علامه حلىّ، در تبیین عدالت دانسته

توان نتیجه گرفت که  به مفهوم شرط، میکند. با توجه  شود، در هر موضوعی فرق می مربوط به موضوع می

شود بلکه بر عهده قاضی است.  پرداخت نمیالمال  اگر قاضی در تبیین عدالت شهود تفریط نمود، دیه از بیت

که مراد از  وجود دارداین احتمال نیز اما با توجه به آنکه از کلمه تفریط کوتاهی عمدی متبادر به ذهن است؛ 

لذا قصوری که از قاضی در تشخیص  اهی نباشد بلکه مراد کوتاهی عمدی باشد.تفریط در اینجا مطلق کوت

 .شودزند را شامل نمی موضوع سر می

ی تعیین شده با توجه به اهمیت مقام قضاوت، دو شرط ویژه :ب( قصور قاضی در تعیین حکم

و  برگرداندخود فروع را به اصول  ی اجتهادتواند با قوه برای قضاوت، اجتهاد و عدالت است. بنابراین قاضی می

حکم را در هر مورد استخراج کند؛ از طرف دیگر قوه عدالت مانع خروج وی از راه حق است. با وجود این دو 

هایی چون قاعده درأ و اصل احتیاط در دماء، احتمال چنین خطایی بسیار  قوه و بنای قضاوت اسلامی بر پایه

 کم است.
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ین حکم، کتب معتبر روایی قائل به ضمان مفتی در صورت خطاء در صدور یتعدر مورد کوتاهی قاضی در 

له أبه این مس« بَابُ أَنَّ الْمُفْتیَِ إِذَا أخَْطَأَ أَثِمَ وَ ضَمِنَ»اند. مثلاً شیخ حر عاملی بابی با عنوان حکم شده

، داشتن اهلیت فتوا ( و از آنجا که یکی از شرایط قاضی220 ،27  ،1409)حر عاملى،  اختصاص داده است

صاحب جواهر از این رو گیرد.است، پس عمومیت روایات این باب )کُلُّ مُفتٍْ ضَامِنٌ( قاضی را هم در بر می

قاضی در عدم کوتاهی یا تقصیر صرا فی الاجتهاد:  لم یکن مق»المال را مشروط به عبارت ضمان بیت

کلمه مقصر ظهور در کوتاهی  با توجه به آنکهاما (. 79 ،40 ، 1404 )نجفی، دانسته است« تشخیص حکم

 دارد. در این صورت کلام صاحب جواهر نمی تواند موید ادعای مذکور باشد. عمدی

است. اما اگر منشاء حاصل آنکه اگر منشاء خطای قاضی، تشخیص حکم شرعی باشد؛ قاضی ضامن  

-المال این خسارت را جبران میع یا تطبیق حکم بر موضوع باشد. در این صورت بیتوضوخطا تشخیص م

 نماید.

حال مبنای این پرداخت ممکن است قاعده احترام خون مسلمان )لَا یَبْطُلُ دمَُ امْرئٍِ مُسْلِمٍ( باشد. 

کلینی، ) آورده است ))ع( در باب )الْمَقْتُولِ لَا یدُْرىَ مَنْ قَتَلَهُ همانگونه که کلینی نیز روایت بالا را  از امام علی

 (.  755 ،1400 طوسی،شیخ ) شیخ طوسی نیز این حکم را در باب من لایعرف قاتله ذکر نمود .(354 ،7  ،1407

شد همانگونه که برخی فقهای با« بیت المال معد للمصالح»مبنای این پرداخت می تواند قاعده و یا 

 بر این عقیده هستند( و بسیاری از معاصرین  668، 2 ، 1423سبزواری،  ؛12،40  ،1403)اردبیلی، متاخر

. زیرا اگر قرار باشد قاضی را ضامن اینگونه خطاها ( 274 ،1 ، 1423موسوی اردبیلی، ؛ 68 تا،)تبریزی، بی

ترین مصالح مسلمین است ست می کشد و قضاوت که یکی از مهمبدانیم؛ وی از ترس ضمان از حرفه خود د

هر دو احتمال را  از فقها برخیخالی از قوت نبوده لذارسد که هر دو احتمال اما به نظر می شودتعطیل می

 .  (459 ،2  ،1418)سبحانی،  اندمطرح نموده

 

 خطای قاضی در قوانین -4

 یک ماده به این مطلب اختصاص داده شده است. ماده  1392سال  در قانون مجازات اسلامی مصوب 

تل، یا صدمه بدنی شده است تعزیر که موجب قدارد: هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا بیان می 486 

در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود،  پرونده
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المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت  مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت کننده  دادگاه رسیدگی

نماید تا طبق مقررات رسیدگی شود. درصورت ثبوت عمد یا تقصیر  می رسیدگی به مرجع قضائی مربوط ارسال

از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا 

 شود. المال محکوم می و بازگرداندن دیه به بیت« تعزیرات»تعزیر مقرر در کتاب پنجم 

باید توجه داشت که صدر این ماده عمومیت دارد؛ به این معنا که خواه این خطا به خاطر جرح بینه باشد  

المال می داند. اما ذیل این ماده تقصیر قاضی ولیت را بر عهده بیتؤو خواه بدلیل قصور یا تقصیر قاضی، مس

 ن دانسته است. را جدا می سازد. یعنی در صورت ثبوت تقصیر از سوی قاضی، وی را ضام

البته باید توجه داشت که فقره دوم هم خالی از اشکال نیست زیرا در صورت تقصیر قاضی، وی را هم 

المال دانسته است. دو ملزم به قصاص یا تعزیر نموده و هم ملزم به برگرداندن دیه پرداخت شده به بیت

« یا»ول اینکه واو بعد از تعزیرات به معنای توان مطرح کرد: احتمال ااحتمال در مورد این فقره از ماده می

تفسیر شود که در این صورت حکم به قصاص یا تعزیر یا دیه در صورت ثبوت عمد قاضی اعمال می شود. 

ی قاضی تعیین نموده است که در فروض حکم به قصاص یا احتمال دوم اینکه یک تکلیف زائدی بر عهده

در  رسد. زیراانده شود. این مطلب با هیچ فرضی صحیح به نظر نمیالمال برگردتعزیر دیه هم باید به بیت

-ی پرداخت دیه از سوی قاضی یا بیتصورت حکم به قصاص، حق قصاص با ولی دم اوست و معنایی برا

المال وجود ندارد. در این صورت دو مجازات برای تقصیر وی در نظر گرفته شده است. بدیهی است در 

رسد احتمال لفی درکار نبوده است که حکم به پرداخت دیه گردد. بنابراین به نظر میصورت تعیین تعزیر نیز ت

 مین نماید. أگذار را تتر باشد و منظور قانوناول به تفسیر صحیح از قانون نزدیک

همچنین این ماده  شامل تمامی احکام اشتباه از طرف دادگاه می شود؛ خواه منشأ این اشتباه، تشخیص 

 تشخیص موضوع باشد.حکم و خواه 

البته ممکن است بیان شود این حکم پیرامون اشتباه در تشخیص موضوع باشد؛ زیرا قضات امروزی 

اگرچه مجتهد هم باشند باید حکم خود را از قوانین موضوعه کشور بدست آورند و از اعمال نظر شخصی منع 

 شده اند.

الی از این اشکال بود؛ زیرا تصریح نموده خ 1370های اسلامی مصوب سالقانون مجازات 58ولی ماده 

... در این صورت  اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص هرگاه در» بود: 

 .«، جبران اینگونه خسارات را بر عهده دولت استبران می شودخسارت به وسیله دولت ج



 

 و یک شماره پنجاه /چهاردهم اسلامی/سالفقه و حقوق  هایفصلنامه پژوهش                                  110
 

 

قاضی مکلف » کند:بیان می192باید گفت که در ماده  در باب قصور قاضی در قانون مجازات اسلامی

است به ف دادگاه مکلّ ...193است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند. همچنین طبق ماده 

آن در قانون مجازات،  بنابراین از این مواد و مواد مشابه بعدی «.موضوع جرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند

بیان حق جرح و تعدیل شهود یا عدم رسیدگی به دعوای جرح شهود تقصیر یا قصور شود که عدم استفاده می

 محرز و دیه از اموال قاضی گرفته خواهد شد.

 

 تعمیم حکم خطای قاضی -5

در فقه اسلامی پیرامون تعمیم حکم خطای قاضی به مواردی غیر از قاضی یا غیر از مسائل کیفری یا 

 ح شده است.غیر از محکوم علیه هم مباحثی مطر

 

 سرایت حکم به قضات مقلد یا ماذون -5-1

ط را موضع برخی از فقها این شر باشد.اشاره گردید یکی از شرایط قضاوت اجتهاد می همانگونه که قبلاً

 ؛99، 8، 1387؛ شیخ طوسی، 207، 6، 1407؛ شیخ طوسی، 283، 2 ،1413شهید ثانی، )دانندوفاق و اجماع می

برای تحقق اجماع بر این شرط  ی قویموید ادعای اجماع فیض کاشانی. (431، 8، 1413علامه حلی، 

ی است که انوی از جمله کسشیخ انصاری  به بیانزیرا  ؛( 247، 3 تا، فیض کاشانی، بی) شودمحسوب می

 برخی چون سید محمد مجاهد این(  34 ،1415انصاری، ) اعتنایی به اجماعات ادعا شده در کتب فقها ندارد

دانند. اما  ند. زیرا فقهای عامه نیز اجتهاد را شرط در حاکم میدان ن میمی مسلماناشرط را موضع اجماع تما

 متولی منصب قضاوت نموده باشد،قضاوت غیر مجتهد را به شرط آنکه سلطان و پادشاه مقتدری وی را 

 .(69 ،تاطباطبایی، بی) است تجویز نموده اند. این تجویز بخاطر ضرورت

ا در زمان ما با توجه به حجم دعاوی و کمبود قاضی مجتهد جامع الشرایط با آنکه اجتهاد در قضاوت ام

حقوقی شرط است؛ اما تصدی منصب قضاوت برای غیر مجتهدینی که عالم به احکام و مسائل فقهی و 

 بدست آمده باشد اگرچه این علم از طریق تقلید. ر مسلمین و ولی فقیه زمان جایز استبا اذن ولی امهستند 

ن آیین دادرسی مدنی قضات قانو 3 یدیگر از آنجا که طبق مادهاز سوی  (.67، 3 ، 1422امام خمینى، )

ای با تعارض نظر وی درباره پروندهو به تطبیق دعوا بر قوانین هستند؛ در صورت مجتهد بودن قاضی موظف 
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تطبیق  که قضات صرفاًماده معلوم می گردد از اینشود؛ پرونده مذکور به شعبه دیگری محول می قانون،

. پس گردد، خواهند بودتدوین می یت دارصلاح ر مواد قانونی که از سوی مراجعهای محوله بدهنده پرونده

آنها بر مواد قانونی قضات فعلی مانند ابزاری در دست قوه قضاییه برای تشخیص موضوعات و تطبیق 

 . گردندمحسوب می

توان گفت حیثیت قضات فعلی ) متصدی قضاوت یا ابزاری در دست حاکم شرع( می حال با لحاظ هر دو

شود. زیرا اگر آنها را متصدی قضاوت دانستیم قاضی محسوب شده و خطای حکم مذکور شامل حال آنها می

قوه توان به قاضی ) المال است و اگر در حکم ابزار قضاوت دانستیم باز خطای آنها را میآنها بر عهده بیت

  گیرد.المال دانست. زیرا ادله مورد بحث چنین قضاتی را در بر میبر عهده بیت قضاییه( منسوب نمود و

 

 سرایت حکم به غیر از محکوم علیه -5-2

در صورتی که در اثر خطای قاضی به غیر از محکوم علیه نیز آسیبی برسد مشهور فقها حکم به پرداخت 

ای نمونه اگر زنی باردار محکوم به حد زنا گردید و در اثر ترس از آن، جنینش اند. بر المال نموده دیه از بیت

 ،1387 طوسى،شیخ  ؛743 ،1413)مفید، سقط شد؛ محکوم علیه، آن زن بوده که جنین وی ساقط شده است

 شهید اول، ؛347 ،5  ،1420 علامه حلىّ، ؛158 ،4  ،1408محقق حلی،  ؛279، 4، 1390، شیخ طوسی ؛64 ،8 

(. اما در این رابطه روایتی وجود دارد 474، 14 ، 1413 شهید ثانى، ؛260 ،1410 ،شهید اول؛ 301 ،4  ،1414

که ظاهراً با این شهرت معارض است: روایت شده که خلیفه دوم زنى را که با مردان رفت و آمد داشت را 

نیز با دیدن آنها ترسید و هراسناک  احضار کرد. ماموران عمر براى ابلاغ دستور احضار پیش زن آمدند. آن زن

اش سقط شد؛ این ترس و هراس در بین راه( بچه با فرستادگان عمر همراه شد )چون آن زن باردار بود در اثر

این خبر به گوش عمر رسید. یاران پیغمبر )ص( را گرد آورد و از حکم این جریان و پول خون آن بچه پرسید. 

اى.  ای و جز خیر و نیکى مقصود دیگرى نداشتهکردن این زن را داشتهاده ادببه یک زبان گفتند: تو ار همگى

فرمود  بنا براین چیزى بر تو نیست. امیرالمؤمنین )علیه السلام( که در انجمن بود در این باره هیچ سخن نمی

آنچه گفتند فرمایی؟ حضرت فرمودند: و خاموش نشسته بود. عمر گفت: اى ابا الحسن شما در این باره چه می

فرمایى؟ فرمودند: اینان گفتند آنچه شنیدى. گفت: شما را سوگند شنیدى. گفت: نزد شما چیست و شما چه می

دهم که آنچه شما دانى در این باره بفرمایی؟ فرمودند: اگر این گروه )این حکمى که کردند( براى نزدیک  می

پیش خود گفتند در حکم خدا کوتاهى کردند. حکم  شدن و تقرب به تو بود که به تو خیانت کردند، و اگر از
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شدن این مسأله این است که دیه و پول خون این طفل که از روى خطاء کشته شده بر تو است؛ زیرا کشته

است! عمر گفت: به خدا سوگند از میان همه اینان تنها تو براى من   این طفل از روى خطاء به واسطه تو بوده

خدا از اینجا برنخیزى تا دیه و پول خون را از بنى عدى )مقصود عاقله عمر است. خیر خواهى کردى، و به 

 )ع( همین کار را انجام داد زیرا وی از قبیله عدى بوده( بگیرى )و به صاحبش بپردازى(. پس امیرالمؤمنین

 (.205 ،1 ،1413 )مفید،

دیه قتلی که به واسطه خطای  اند که عمر حاکم شرعی نبوده، پسفقها این تعارض را چنین پاسخ داده

؛ 241 ،41  ،1404؛ نجفى، 379 ،10  ،1416)فاضل هندى،  المال نیست وی انجام شده است بر عهده بیت

 .(374 ،2  ،1412شهید ثانى، 

 

 سرایت حکم به غیر قاضی -5-3

را اجرا )شخصی که حد  فقها در مورد سرایت این حکم به اجرا کنند گان حکم قاضی مانند جلاد یا حداد

با یکدیگر اختلاف دارند.در تشریح این مطلب باید گفت که گاهی منشأ خطای جلاد قاضی است و  می نماید(

گاهی خود جلاد است. مثلاً، اگر قاضی به بریدن دست حکم داده ولی جلاد به اشتباه پا را قطع نموده است، 

 د رجم را اجرا کرده است. یا قاضی به اجرای حد تازیانه حکم کرده ولی حداد به اشتباه ح

در جایی که منشأ خطای جلاد قاضی است، فقها جلاد را در واقع آلت دست قاضی برای حکم 

است)سبحانی، « تعلیق حکم به صفت مشعر علیت»(. زیرا قاعده ی 61، 8  ،1387طوسى،شیخ دانند) می

اضی است. پس خطای قاضی به المال معلق به خطای قحکم ضمان بیت . به این توضیح که(459 ،2 ، 1418

 المال است موجود می شود.عنوان علت موجود باشد، معلول که ضمان بیت

؛ ابن ادریس حلىّ، 164و 159 ،4  ،1408، محقق حلی) دانندا بر عهده وی میدر مورد جلاد، ضمان ر 

؛ 371 ،5  ،1420 حلىّ،علامه ؛  184 ،2  ،1410 ؛ علامه حلىّ،147 ،11  ،1406؛ شوشترى، 505 ،3 ، 1410

توان گفت (. اما می258، 13  ،1403؛ اردبیلى، 524 و 476، 14  ،1413 ؛ شهید ثانى،260، 4  ،1414 شهید اول،

بدلیل رعایت مصالح مسلمین، بیت المال مانند خطای قاضی پرداخت دیه را بر عهده بگیرد تا جلاد نیز مانند 

تر است تا رسد که این مطلب به قیاس شبیه. البته به نظر میقاضی از ترس دیه، منسب خود را رها نکند

 اینکه تنقیح مناط باشد. 
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 سرایت حکم به غیر مسائل کیفری -5-4

شمول حکم خطای قاضی به دعاوی مدنی و مباحث مالی نیز مورد بیان فقها قرار گرفته است. توضیح 

ظاهر شود، باید به صاحبش که به خطا از او  اینکه در مسائل مالی، اگر عین محکومٌ به باقی باشد و خطا

متلف « اتلاف»و « علی الید»ی گرفته شده است مال برگردد. ولی اگر عین تلف شده باشد، طبق قاعده

ضامن آن است. اما اگر وی معسر باشد، شیخ طوسی حکم به ضمان امام یا جانشین وی یعنی قاضی داده 

(. البته بر این قول 250، 8  ،1387 ،طوسىشیخ ) ه معسر رجوع کندتواند ب است. وی در صورت رفع اعسار می

اشکالاتی گرفته شده است. زیرا ضمان به واسطه تلفِ مال بر عهده محکومٌ علیه است؛ پس دلیلی برای 

 (.134، 4 ، 1408)محقق حلی،  انتقال آن بر عهده حاکم نیست

وسط وی، به دست قاضی رسیده باشد، می توان حال اگر مال قبل از رسیدن به محکومٌ له و اتلاف آن ت

تواند به هر دو رجوع  طبق قاعده تعاقب ایادی، هم قاضی و هم متلف را ضامن دانست، یعنی محکومٌ علیه می

تا، تبریزى، بی) حکومٌ له که متلف بوده رجوع کندتواند به م کند؛ ولی اگر به قاضی رجوع کرد، قاضی می

609.) 

 

 نتیجه گیری -6

 مجموع مطالب بیان شده نتایج زیر حاصل میشود:از 

المال را توان به قاعده احسان تمسک جست. در صورتی که بیتبرای ضامن دانستن قاضی نمی. 1

توان له نمیأول اشتباهات قاضی بدانیم، دیگر وجهی برای ضمان قاضی وجود ندارد؛ زیرا برای یک مسؤمس

 دو ضامن معرفی کرد.

السلام( منین )علیهؤالمو روایت مذکور از امیر« المال معد للمصالحبیت»از جمله قاعده  با ادله ی دیگر. 2

 ول خطای قاضی دانست.ؤالمال را مستوان بیتمی

 توان به قاضی نسبتخطای قاضی جرح بینه باشد؛ از آن جهت که این خطا را نمی أدر جایی که منش. 3

توان طبق قاعده احترام خون له میأشود. ولی در این مسداد پس شامل روایت امیر المومنین)ع( نمی 

 معرفی نمود. ول پرداخت این دیهؤمسلمان، بیت المال را مس
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شود و در غیر در فرض تقصیر قاضی، محکوم له در صورت مباشرت و انجام ظلم و تعدی قصاص می. 4

بودن و عدم مباشرت وی، ولی دم بین قصاص ایشان و . در صورت ظالمشوداین صورت قاضی قصاص می

 قاضی مخیر است.

شود و در صورت تعیین المال پرداخت میقاضی در تشخیص موضوع، دیه از بیتدر صورت قصور . 5

 .حکم اشتباه، دیه بر عهده قاضی است

ق نظر مشهور، این خسارت از در زمانی که خطای قاضی بر غیر محکوم علیه خسارات وارد کند، طب. 6

 شود.المال پرداخت میبیت

ها، خطای قاضی باشد؛ دیه بر نخطای آ ءدر مورد ضمان جلاد و حداد باید گفت که در جایی که منشا. 7

 عهده بیت المال است و اگر خطا از خود وی باشد دیه بر عهده خود ایشان است.

شک به باید دانست که در صورت وجود مال بی . در دعاوی مدنی و مالی در مورد خطای قاضی. 8

شود. در صورت تلف مال، اگر به دست قاضی نرسیده باشد، متلف ضامن است. اگر مال صاحبش بگردانده می

توان طبق قانون تعاقب قبل از رسیدن به محکومٌ له و اتلاف آن توسط وی، به دست قاضی رسیده باشد، می

-در صورت رجوع به قاضی، او هم می هر یک از آنان به دلخواه رجوع کند.تواند به ایادی، مالک اصلی می

 تواند به متلف رجوع نماید.

اصل توان دید. مجازات اسلامی نیز میجدید قانون اصول قانون اساسی و له را در أرد پای این مس. 9

 له پرداخته شده است.أها به این مسقانون مجازات 486ی مادهایران و قانون اساسی جمهوری اسلامی  171
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 ، بیروت.هدارالکتب العربی ، الشرح الکبیر،(تابی) ،ابن قدامه، عبد الرحمن .7

 چاپ دوم. ،بیروت، دار صادر -، لسان العرب، دار الفکر ( 1414، )ابن منظور، محمد .8

 السلام،، الکافی فی الفقه، کتابخانه عمومى امام امیر المؤمنین علیه(1403، )الدینابو الصلاح حلبى، تقى .9

 چاپ اول. ،اصفهان

و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به  همجمع الفائد ،( 1403، )اردبیلى، احمد .10

 چاپ اول. قم،جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 

دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه (، استفتائات، 1422الله، ) حامام خمینی، سید رو .11

 چاپ پنجم.علمیه قم، قم، 

کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، قم، (، کتاب القضاء و الشهادات، 1415انصاری، مرتضی، ) .12

 اپ اول.چ

 چاپ اول. قم، نشر الهادی، ،ه، القواعد الفقهی(1419، )بجنوردى، سید حسن .13

 ،، تحقیق محمّد صادق بحر العلوم حسین بحر العلومه، الفوائد الرجالی(1363، )مهدیبحرالعلوم، سید محمّد .14

 چاپ اول.  جا، بیالصادق،  همکتب

 اپ اول.قم، چ ، دفتر مؤلف،ه، أسس القضاء و الشهاد (تابی، )تبریزى، جواد .15

 اپ اول.بیروت، چ، دار العلم للملایین، هو صحاح العربی هتاج اللغ -، الصحاح (1410، )جوهرى، اسماعیل .16

 چاپ اول. ، قم،البیت علیهم السلام، مؤسسه آله، وسائل الشیع(1409، )حر عاملى، محمد بن حسن .17

، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به ه، العناوین الفقهی(1417، )الفتاح بن علىراغى، سید میرعبدحسینى م .18

 قم. ،یه قمجامعه مدرسین حوزه علم

، قم، السلاممدرسه امام صادق علیه -، فقه الصادق علیه السلام، دار الکتاب (1412، )روحانى، سید صادق .19

 چاپ اول.

 چاپ اول. ، قم،، کلیات فی علم الرجال،  مؤسسه نشر اسلامی(1414، )، جعفر سبحانی .20

 (، قم،ع)مؤسسه امام صادق  الغراء، هالإسلامی هفی الشریع هنظام القضاء و الشهاد(، 1418)، ، جعفر سبحانی .21

 چاپ اول.

الأحکام، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به  ه، کفای(1423، )باقر بن محمد مؤمنسبزوارى، محقق، محمد .22

 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم.
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 تهران، چاپ اول.  ، کتابفروشى صدوق،هفی شرح اللمع ه، النجع(1406، )تقىشوشترى، محمد .23

 قم، چاپ اول. ، القواعد و الفوائد، کتابفروشى مفید،(تابی) ،اول، محمد بن مکىشهید  .24

بیروت،  ،هالدار الإسلامی -، دار التراث هفی فقه الإمامی هالدمشقی ه، اللمع(1410)شهید اول، محمد بن مکى،  .25

 اپ اول.چ

المراد فی شرح نکت الإرشاد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى  ه، غای(1414)شهید اول، محمد بن مکى،  .26

 قم، چاپ اول.  حوزه علمیه قم،

، حاشیه سلطان العلماء، هالدمشقی هفی شرح اللمع هالبهی ه، الروض(1412، )الدین بن علىشهید ثانى، زین .27

 چاپ اول. قم،  ،انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم

المعارف  ه، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، مؤسس(1413)على، لدین بنازین شهید ثانى، .28

 قم، چاپ اول. ، هالإسلامی

 بیروت.، التبیان فی تفسیر القرآن دار الاحیاء التراث العربی (،تابی، )محمد طوسی،شیخ  .29

 ،دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،، الخلاف(1407) محمد، طوسی،شیخ  .30

 چاپ اول.قم، 

 چاپ اول. ، تهران،ه، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، دار الکتب الإسلامی(1390)محمد،  طوسی،شیخ  .31

 تهران. ،هلإحیاء الآثار الجعفری هالمرتضوی ه، المکتبه، المبسوط فی فقه الإمامی(1387) ،محمد طوسی،شیخ  .32

 اپ دوم.بیروت، چ فی مجرد الفقه و الفتاوى، دار الکتاب العربی، ه، النهای(1400) ،محمد طوسی،شیخ  .33

 قوق مدنى، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،(، ح1418، )اللهطاهرى، حبیب .34

 قم، چاپ دوم.

دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین ، تفسیر القرآنالمیزان فی (، 1417) ،حسینطباطبایی، سید محمد .35

 چاپ پنجم. ، قم،حوزه علمیه قم

 السلام، قم، چاپ اول.البیت علیهمسسه آلؤتا(، کتاب المناهل، مطباطبایی، سید محمد، )بی .36

اپ مشهد، چ ،هالسلف، مجمع البحوث الإسلامی ه، المؤتلف من المختلف بین أئم(1410) ،طبرسى، فضل .37

 اول.

 اپ اول.چ ، بیروت،، دار إحیاء التراث العربیهفی شرح قواعد العلاّم ه، مفتاح الکرام(تابی) ،املى، سید جوادع .38

، إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به (1410) ،علامه حلّى، حسن بن یوسف .39

 اپ اول.چ ، قم،جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
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، مؤسسه امام صادق هعلى مذهب الإمامی ه، تحریر الأحکام الشرعی(1420)علامه حلّى، حسن بن یوسف،  .40

 اپ اول. قم، چ ،(ع)

نجف،  ،هالحیدری هالأقوال، منشورات المطبع هخلاص - ه، رجال العلام(1381)علامه حلّى، حسن بن یوسف،  .41

 چاپ دوم.

الحلال و الحرام، دفتر انتشارات اسلامى  هالأحکام فی معرف، قواعد (1413)علامه حلّى، حسن بن یوسف،  .42

 اپ اول.قم، چ وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،

دفتر انتشارات اسلامى وابسته به  ،هفی أحکام الشریع ه، مختلف الشیع(1413)علامه حلّى، حسن بن یوسف،  .43

 ، قم، چاپ دوم.جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

الله هالأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، انتشارات کتابخانه آی ، ملاذ(1406، )حمد باقرعلامه مجلسى، م .44

 چاپ دوم.قم، ره،  -مرعشى نجفى 

، کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد، دفتر انتشارات اسلامى (1416، )عمیدى، سید عمید الدین بن محمد .45

 قم، چاپ اول. وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،

، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به (1416، )فاضل هندى، محمد .46

 اپ اول.چ قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،

قم،  ، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، مؤسسه اسماعیلیان،(1387، )فخرالمحققین، محمد بن حسن .47

 اپ اول.چ

، قم،  ره -الله مرعشى نجفى هانتشارات کتابخانه آیتا(، مفاتیح الشرایع، محسن، )بیفیض کاشانی، محمد  .48

 .اپ اولچ

 ، رجال الکشی، مؤسسه نشر دانشگاه مشهد، مشهد.(1490، )کشّى، محمد .49

 اپ چهارم. تهران، چ ،هالکتب الإسلامیدار ، الکافی،(1407، )کلینى، محمد بن یعقوب .50

 اپ اول. الله گلپایگانی، قم، چهدفتر آی ، کتاب الشهادات،(1405، )رضاگلپایگانى، سید محمد .51

 چاپ دوم.قم، ، مؤسسه اسماعیلیان، لإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، شرائع ا(1408) ،محقق حلی، جعفر .52

 چاپ دوازدهم. ، تهران،مرکز نشر علوم اسلامى ،، قواعد فقه(1406) ،محقق داماد، سید مصطفى .53

اپ قم، چ ، کنگره جهانى هزاره شیخ مفید،دحجج الله علی العبا هالارشاد فی معرف ،(1413، )مفید، محمّد .54

 .اول

 اپ اول.قم، چ ، کنگره جهانى هزاره شیخ مفید،هالمقنع (،1413محمد، ) ،مفید .55

 اپ دوم.قم، چ ، فقه القضاء،(1423) ،موسوى اردبیلى، سید عبدالکریم .56
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چاپ بیروت،  شرائع الإسلام، دار إحیاء التراث العربی،الکلام فی شرح جواهر، (1404، )حسننجفى، محمد .57

 هفتم.

 


